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هايي و طنابِ دار و درختي و گلدان: شودي اتاق بخشي از حياط ديده مياز پنجره. اي قديميخانهتاقي در ا
و يك قابِ نقاشي از يك  ايِ قرار گرفته در گلدان رويشاي دارد با گلِ پارچهاتاق نيز طاقچه. رختي و حوضي

اي را در دست دارند و دست دست بچه ، يك راديو ضبط قديمي كنارش، و عكسي قديمي از زن و مردي كهگل
شود و دري ديگر كه به اتاق اند؛ با دري كه رو به حياط باز ميديگر را بر عكسي از زريِ امام رضا گرفته

  .كناري
  .اشو بيژن در اتاق با كولهاش است و حالِ انجام كارهاي روزانهمادر در حياط در 

  

   ...مامان... مامان  :بيژن
   .بله ]اطدر حي[  :مادر
   و كجا بذارم؟لباسام  :بيژن
   .شوييو خالي كن بذار همون گوشه تا بيام بندازم تو ماشين لباسجيبات ]در حياط[  :مادر

او لباس ارتشي (كند جدا مي شم را از لباسيلاعدرجات و آرم و بيژن . گذردطاهر در حياط از جلوي پنجره مي
  .  دست و صورتش خيس است. توآيد طاهر مي. )ستواندومي دارد يدرجهبا 

  . دهميه صفا متو تو حوض دست و صورت شستن روح آد جانِ! يــــاوف  :طاهر
  . لباسيهحوله رو چوب  :بيژن
. خوابهها، آدم راحت ميگُم قطار خيلي خوبهمي ]دهدخود را كش و قوس مي[. تم بمونهخوام آب رو صورِمي! نچ  :طاهر

لب [ .زِدم خشكيِ دست و پاهام بازشهبا اتوبوس رفتُم، دو روز خودمه آب مياوسري اهواز تا شيرازه 

- براي خود از قوريِ روي سماور چاي مي. گيِ صبح در شادابيِ فضاي حياط و درختان پيداستسرخوشانه. كندمي رود و بيرون را نگاهپنجره مي

   ...حوض وحياط و باغچه و ! آصفايي دارين ي باخونه ]نوشدريزد و مي
و ن هاشونو كوبيدهامون خونهبيشتر همسايه. جا بودهاز اولِ ازدواجش اين. سادرم عاشقِ اين خونهم  :بيژن

  .مادرم ميگه همين دوتا اتاق برا هفت پشتمون بسه. ساختن ولي ما دس به تركيبش نزديم
  . با كلاسه... كلاسيكي داره ]گردددنبالِ لغت مي[ـ فضاي همچي   :طاهر

  .  فروشمرم مو هزاران ا تاين ديار كهن را به صد جنَّمن   :يژنب
  از شعرا خودت بود؟  :طاهر
  . آره  :بيژن
  كي گفتي؟... ايه... او وقت... ها  :طاهر
  .جوري يهو خودش اومدهمين... تو قطار... ديشب  :بيژن
  .معلوم بود... اوهوم ]با تمسخر[  :طاهر
  .گمتقصير منه كه برات شعر مي  :بيژن
  !اما نقاشيت اَ شعرت بهتره ]كندشده نگاه ميبه قابِ نقاشي[  :طاهر
  .من نكشيدم ]اندازدنگاهي به قاب مي[  :بيژن
  پ كي كشيده؟  :طاهر
 شد يه چاي هم برا ما بريزي؟ازت كم مي ]كندحرف را عوض مي[  :بيژن

ه عكسِ روي ب. ريزدبرايش مي[ .ت اشكال ندارهخو اي البته جزو شرحِ وظايف مو نيست اما به خاطر مرام و معرف  :طاهر

   آقاته؟ ]كندطاقچه اشاره مي
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  .تو دربيار مادرم بشورهابيا لباس. آره  :بيژن
  . ه بشورهمون اي تو لباسهنت درد نكنه، همي مونده كه نسكوكا د  :طاهر
   !ندازه تو لباسشوييميشوره، ميخودش كه ن  :بيژن
  ...ماشين لباسشويي و دمپايي ابري و آ؛ا خيلي كلاس دارينكوك! يوِوِوِوِوِوِ  :طاهر

  .آيد توميمادر با ظرفي در دست 

  . يااالله حاج خانوم... هللايا  
  . مونهحياط ايانگور. بفرماييد... تورو خدا دبفرمايي  :مادر
  . آتون داديمحسابي زحمت  :طاهر
  . ترهشيرين مرطب زبفرماييد ا ...چه زحمتي  :مادر
  . ش گفتناكنه از آبادان و رطبميكه الان شروع  رمادر تو رو خدا اسم رطب رو نيا  :بيژن
و به مادر نشان مي آورداش در ميآلبومِ كوچكي از كوله[ ...ك لحظه اجازه بديني. جا ندارهرطباي آبودانه هيچ! گمها كه مي  :طاهر

 ]دهدتصويرِ نخلستاني سرسبز را در آلبوم نشان مي[. ودانهاي عكسِ يكي از نخلستونا آب. بيژن، بفرما نگاه كنننه] دهد

همچي داغت . شه، حرف ندارهتو دهن آب مي ذاريببخشيد، رطباي مي... اصن اين نخلاي. خودم گرفتم
  .توني باهاش بدوييكنه كه تا دو روز ميمي

جبهه يه جعبه رطبم واسه ما رفت تاوقتي زنده بود، هروقت مي .مونوخدابيامرزه آقامرتضا همسايه  :مادر
  .آوردسوغات مي

  .فرستممي رطبوانتهرروز براتون يه ببريم، برگرديم آبودانه دوباره بسازيم، خودم جنگه شما دعاكنيد ما  :طاهر
   !هاگن اينهي آبودان كه ميبچهمعرفت   :بيژن
  !ايم خودم گرفتم، همه قبلِ جنگ .]دهدعكسي ديگر را نشان مي[! ي خيابون كريمياونم بچهِ  :طاهر
هي  ده،هي عكس نشون ميشه ميكه  بيكار !ه ديگهجوريينا ]مادربه[ .كنه خواد شروعمي حالا، باز ديگه خب  :بيژن

  .گهميش اوآدماز آبادان
استكانِ خاليِ طاهر [ .كنهو فراموش نر ي زادگاهشادم زادگاه و آدمآه كه بخو ]اي پنهان به بيژنبا طعنه[ ؟مگه بده مادر  :مادر

  .]رود بيروندارد و ميخاليِ بيژن را برميو نيمه

بله، اصلنَ به نظرِ مو زادگاه يعني  !]گويدمهمي را مي ينظريهخبر است با صداي بلند به مادر كه بيرون رفته؛ گويا جا بيكه از همه[  :طاهر
حالا هي بيا بگرد . ار كه خودشه فراموش كردهشه، و اگه اوجايه فراموش كنه انگجايي كه آدم زاده مي

آدماي زادگاه هم همي وضعيته . يشي خو، چون اصلِ ماجراي فراموش كردهپيدا نمي! خودته پيدا كن
- تونُم عبوده ديدم بگمُ نميتره ـ نميمثلنَ مو خو فردا آدمه مهمي شدم ـ البته هستُم، منظورم مهم. دارن

  گُم بيژن؟درست نمي! شناسمبگُم خودمه نمي شناسم، اي مث ايه كه
  .اي نبات كنارِ هردو استكانآيد تو با تكهمادر مي. اندازدوگوها نگاهي به طاهر ميبيژن ناراضي از اين گفت

خواهد مي. ريزدميشان چاي دوباره براي[ .شد نبات گذاشتمتون ميسردي ]روي اما همچنان سرِ حرف خود ايستادهدلسوخته از زياده[  :مادر

  كنيد؟ ميشما هنوزم آبادان زندگي  ]كند؛ به طاهرحرف و فضا را عوض 
. ساختنن گي از اول چيزيمي تو. سطح بهمنشيرمونه كردن همدن خونهموشك زِ يه ،جنگ همو اولِ  :طاهر

-از عكس يتصويري از زن و مردي جوان در يك. خوردم ورق ميآلبو. دهداند را نشان مياي كه جلويش ايستادهتصويري از يك خانه و مادر و بچه[
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 جاش هزارتا ننهاما به ]كندفضا را عوض مي خنده و شوخيبا [. آوار موندن زيرِ. نآقام و هنن ايم .]هاخانههاي معمولِ عكاس
شون، ننه و هاو آقاهمه ننه  .شونهريم خونمي ها چهبِاز با يكي  ،هردفه، مرخصي. كردم آقاي ديگه پيدا و

. زندآلبوم را ورق مي[ه گشتم؛ مام شهراي ايرانت نمو تاحالا تقريب. كنمميام تازه يه سياحتي. شنميم آقاي مونَ

شيراز، اصفهان،  .]خورندهاي مختلف، كه يكي يكي ورق ميمهمِ تاريخي در حالت يتصاويرِ مختلف طاهر در شهرهاي مختلف در كنارِ ابنيه
  . شهميكدوم آبودان ن، هيچبيژنولي ننه... هر، مشهدبوش

   ؟آخه چي داره جاي به اون گرمي و خرابي! باز گفت آبودان  :بيژن
 عروسِماني دن درب و داغونش كردن، يه زِبين نامردا زِيه نحالا. آ شمميزن كه ناراحت ن ياي حرفا  :طاهر

كه خودم  مو. داره خواستگارهنوزم  ،عروسهپير شده ولي بازم و چروك  حالا .ايران بود يشهرا
  . آرمميشه از جا در هشم، پاشنه خونخواستگارِ

  . خورده هم به رفقيت ياد بدهيه اآقا طاهر، از اين معرفت ]بازهم با طعنه[  :مادر
   .خواهد حرفي بزندمي بيژن

  . وست دارينسبزي كه دخب آقا طاهر، قرمه ]كنددهد و دوباره حرف را عوض ميفرصت نمي[
هميشه تو جبهه ياد شما و  بيژن. هبيژنمو و  ي هسبزي غذاي مورد علاققرمه ناصلَ. مكه دوست دار ها  :طاهر

  . كنهميتونه اسبزيقرمه
با اجازه من الان  ]كندو دوباره حرف را عوض مي[ !تو دل همه ]!، اين بار بيشتربازهم با طعنه[ .سههم هميشه زند بيژنياد   :مادر

  . گردمميبر
  . اجازه مام دست شمان. قربان شما  :طاهر

  . رود بيرونمادر مي

  ! طاهر ]نِ مادررفتپس از اطمينان از [  :بيژن
  ! ها  :طاهر
  !آديگه از اين حرفا نزني  :بيژن
  از كدوم حرفا؟  :طاهر
  .گيمييي كه ها يناز هم  :بيژن
  گم؟از كدوما كه مي  :طاهر
  از همين ــ  :بيژن
  .مدزِميسبزي حرف قرمه و كه درباره، ماكوك  :طاهر
  .از اين حرفايي كه همچي يه خورده بو داره! نه  :بيژن
  ؟يبو داره يعني چ  :طاهر
  ... يعني حرفي نزن كه  :بيژن
  !مو كه اصن ساكت بودم، حرفي نزدم  :طاهر

-مي آن دو است كه همچنان بحث كشد و مواظبشود كه مادر سركي به اتاق ميوگوها از پنجره ديده ميدر طولِ گفت

ها را جيب. ها راكند؛ مخصوصن لاي كتابجايش را وارسي ميبيژن را باز كرده و همه يسروصدا كولهآرام و بي. كنند
 .داردماند و با ترديد كتابي جلدشده با روزنامه را دوباره بر مياي ميخواهد برود كه لحظهمي. نيز

  .دآمينيي كه من خوشماچيزيه به ... كنه بهميما وصلش و هرچي بگي اين مادرِآخه ت ]كمي كلافه[  :بيژن
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  !گي وصلش نكنهميت به او چيزي كه هزنم تا ننشم، حرف نتونم لال بِيمكه ن مو  :طاهر
  .تو سعي كن جلو مادرم زياد حرف نزني ناصلَ  :بيژن
  زني؟ مير مو ه سشرِغُرسه، ميت نهزورت به نن  :طاهر

  . آيد توخواهد جوابي دهد كه مادر كتاب در دست مييژن ميب

  . يااالله ]شودبلند مي[  
  .بشين طاهر ]خواهد وانمود كند كه چيزي نبودهمي[  :بيژن
حيف اين كتابا  ]گذارد؛ به بيژناي ميها را در گوشهكتاب[ .خودمي بيژنقدر تعارف نكنين، شما هم عين توروخدا اين  :مادر

   .؟ باز كردم يه دستمالي بكشم گرد و خاكاش برهيشون كردهپيچها روزنومهو دفتر مشقِ بچهنيست عينه

  . كنم مادربذار خودم مي  :بيژن
  . افتدعكسِ يك گل از لاي كتاب بر زمين مي

  !دين؟جا عكسِ گل به هم يادگاري مياين چيه ديگه؟ اون! اوا ]داردعكس را بر مي[  :مادر
به [! ولي او اصن احساسات نداره كه تم يه يادگاري بدِم به اي رفيقم كه هروقت ديد ياد مو بيفتهقشنگه؟ گف  :طاهر

  !تپشتشم خو بخون برِا ننه ]بيژن
  ... هاي جبههدلِ شبرزم و همبه يادگار از هم] خواندرا مي عكسپشت [  :بيژن

  .كندها مياز دورِ كتاب هاكشد و شروع به بازكردنِ روزنامهمادر نفسي به راحتي مي

  . كنم مادربذار خودم مي
  .برو يه دوش بگير كه آقاطاهر هم بره مكنيجاش تا ناهار رو آماده م. خواد مادر جاننمي  :مادر
مون هست كه خداييش اين يكي ي مشتي تو محليه حموم نمره. پاشو طاهر ]طاهربه[ !واقعن چي بهتر از اين؟  :بيژن

  .پاشو بريم. شهتون پيدا نميديگه تو آبودانِ
  .آممو با تو بهشتم نمي ]هنوز قهر است؛ آرام[  :طاهر
  .كه راهي شيم حمومِ خواجه نظامها رو ببند اون بقچهمادر  ]توجه به حرف طاهر؛ به مادربي[  :بيژن
 .الان آب داغِ داغه. پيش خريدي، آقارضا وصل كرد كه دفعهكني گرمآب. نه پسرجان، حمومِ خودمون گرمه  :مادر

    .خوريجوري سرما هم نمياين
  .گرمه، تابستونه! سرما واسه چي؟  :بيژن
خيزد كه برمي[. ش سر نرهگردونمش كه حوصلهبرم محل ميمنم اين آقا طاهر رو مي. باشه، سرما سرماست  :مادر

  .]آماده شود
  .ريم ديگهه ساعت ديگه باهم مييخوب ! چه كاريه! د  :بيژن
  !ت برم خريد، تا با تو بيام حمومدم با ننهترجيح مي ]در گوشِ بيژن[  :طاهر
]  به طاهر؛ داردوسايلِ خريدش را هم برمي[. گرديمخريم و برمينه، يه سري خريد دارم كه تو تا دوش بگيري ما مي  :مادر

  .پاشو طاهرخان
  !بري خريد؟جام، شما مهمون رو ميمادر جان من اين  :بيژن
  !مو برُم انگار تو رفتي! نه بابا، مو كه مهمون نيستُم ]در حالِ آماده شدن[  :طاهر

  .چيزي بگويدتواند بيژن كلافه از دست طاهر، اما نمي
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  .آدهات رو گذاشتم، بپوشي، الان مهمون ميبرو كه اون لباس تازه  :مادر
  .آم خريدمنم مي ]جوبهانه. كاسه استاي زيرِ نيمفهمد كاسهمي[  :بيژن
  .ده نفر هلك و هلك راه بيفتيم تو خيابون كه چي بشه؛ اونم واسه خريد دو كيلو سبزي  :مادر
  .مديخر، مو از بازار ميهمهاي ننه ماهيقليه يادش بخير، هميشه سبزيِ ]براي اين كه بيشتر لجِ بيژن را دربياورد[  :طاهر
  .خيلي وقته نيومدم. آم يه چرخي تو محل بزنميخريد رو كاري ندارم، م ]توجه به حرف طاهريب[  :بيژن
  . رياونو كه گفتي يه ساعت ديگه مي! چه كاريه! د  :مادر
  !آم ديگهرين منم ميخب حالا كه شما دارين مي  :بيژن
  خواي بياي تو خيابون بچرخي؟با اين سر و وضع مي. فعلنَ برو دوشتو بگير. لازم نكرده  :مادر
  چشه مگه؟  :بيژن
  !مث اين كه من تو محل آبرو دارمĤ  :مادر
  .آخه الان حالشو ندارم ]ديگر راهي برايش نمانده[  :بيژن
و به زور بيژن را به [! آد؛ بروبرو دوش بگير حالت جا مي !]قدر جلو مهمان با مادرش بحث نكندكند كه اين-باچشم و ابرو اشاره مي[  :مادر

 .]كندحياط هدايت مي

  اتاق بغليه؟ م هحول ]ناگزير[  :بيژن
  . كنارشهـ تاشده ـ م تَالباس. آره  :مادر

صداي دورشدن . كندميمادر او را با نگاه تعقيب . گذردميو از كنار پنجره  رود بيرونميميلي با بي بيژن
  بساط  گذارد ووسايلِ خريد را كنار مي مادر. حمام در حياط آهنيِ درِ شدنو صداي بسته بيژني ها قدم

  .كندا پهن مياش رسبزي

  خب آقا طاهر، شما با بيژن تو جبهه آشنا شديد؟  
  ! نه... خدمت شما عرض شود كه] و البته در حالِ آماده شدن با تعجب ناظرِ كارهاي مادر است[  :طاهر
  .]دشومي ها كردن سبزيمشغول پاك[ .درسي بودينپس با هم هم  :مادر

 آده افسري، سال بالاييخو تو دانشك. ما بود م اما او سال بالاييِدانشگاهي بوديما با آقا بيژنِ شما هم  :طاهر
  . ارشدن

  عني چي؟ي  :مادر
  !اُم برِا خريدمو آماده ]هايش را پوشيدهلباس[. مان يعني آقابيژن ارشد و سرورِ ]با خنده[  :طاهر
  .ترينكيما كوچ نبيژپس شما از ! بشين ببينم. چيز دارميادم افتاد همه! خواد خريدحالا نمي  :مادر
  .يمبيژنها، ما كوچيك آقا  :طاهر
ولي براي خودش  هبيني سنش كمترمييكي رو . كوچيكي كه به سن نيست ]كند كه او هم سبزي پاك كنداشاره مي[  :مادر

 نِسن الاهم !فت؟ هيجده سالركني چندسالش بود منو گميخدابيامرز فكر  ؛بيژنهمين باباي  نمثلَ. مرديه
  .مردي بود برا خودش. بيژنشه آبجيِ بزرگ همين كه مي. بود يه دختر داشتكه  بيژن

  ؟بيژنآجيِ آقا  :طاهر
  . شهمين مردگم مرد تا زن نگيره، ميمن بپرسن از اگه  ناصل. چرا؟ چون زن داشت. گمنه، آقاشو مي  :مادر
   .گفتميهميشه هميه خدابيامرز م مهنن! ها  :طاهر
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  وره بايد يه دستي برات بالا كنيم، ها؟ طپس حالا كه اين  :مادر
   !بزگتره، ارشدهاز مو كسوته، هرچي باشه پيش. بيژنننه بيژناول   :طاهر
  سر نداره؟  خودش كسي رو زيرِ بيژنصميمي هستي بگو ببينم،  بيژنهمه با تو كه اين. كه از خدامه من  :مادر
داره كه هيچ، تازه ه نسيِك. تر از اين حرفانعرضهسرتونه ولي خيلي بيپ ،اببخشيد ،اببخشيد! ؟بيژن  :طاهر

ميبولم نقوگرنه مو خيلي اصرار كردم بياد دخترعاموي مونه ببينه بلكه باهم  ،سيه ببينهكنه بياد ك
  .اينا اينم عكسش ]دهدآورد و به مادر ميميعكسي از جيب در [. فاميل شيم

  رو زير سر نداره، نه؟پس كسي   ]دهدعكس را نگاه نكرده پس مي[  :مادر
  .كردمميرا دخترعاموم التماسش مو بِ! نه بابا  :طاهر
وقت التماسش اگر خواستي يه مرد زن بگيره هيچ! يه درسِ بزرگه. اينو تا ابد از من تو گوشت داشته باش  :مادر

  .اصلنَ حتّا بهش نگو كه دوست داري باهاش ازدواج كني. حتّا خواهش هم نكن. نكن
  .خوره تا موگم اي درس بيشر به درد دخترا ميبيژن، ميننه   :طاهر
  .شايد يه روز يه دختر داشتي كه خواستي شوهرش بدي... حالا ]كندبار نگاهش ميشماتت[  :مادر
  !البته ايشالا اوموقع جنگ تموم شده، ايشالا انقدر پسر هس كه ايشالا به اي بدبختيا نيفتيم... ايشالا، ايشالا  :طاهر
  .خب پس پاي كسي وسط نيست... ايشالا  :مادر
  !نه ديگه، الان فقط پاي مو وسطه برِا دخترداييم، چون دخترعاموم شوهر كرد  :طاهر
  .پس ديگه دخترداييت هم فراموش كن ]كشدنفس راحت مي[  :مادر
  .خيلي دختر خوبيه! چرا؟   :طاهر
  !تونندرسته، اما ايشون نمي  :مادر
  حميد؟كي؟ دخترداييِ مو يا   :طاهر
  !حميد  :مادر
  !چرا؟  :طاهر
  .نامزد داره بيژن چون  :مادر
  !نومزد داره؟! چي؟ ]دخورميناگهان جا [... دوميها،   :طاهر
  . بله  :مادر
  !؟بيژن  :طاهر
  .بيژنبله، همين   :مادر
  ...  بيژن ]زندميرود و صدا ميبه سمت پنجره [... بذا ببينم. گفته بودن ايه به مو ،معرفتبي  :طاهر
  ...آقا طاهر  :مادر
  ...بيژن  :طاهر
  ...آقا طاهر  :مادر
  ؟بله  :طاهر
  !كني الكَيهي شلوغش مي .بيا بشين ببينم  :مادر
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  ! سرنوشت رفيقُم الكيه؟! اي الكيه؟  :طاهر
  !كم نداريهيچ گري از حميد ماشاالله ماشاالله تو هوچي  :مادر
  .موضوع به اي مهميه به مو نگفته بود !نه آخه  :طاهر

  .دليل داره نب حتمخ  :ادر م
  .رهصدتا دليل هم كه بياريد مو تو كتُم نمي  :طاهر
  .گمخودم بهت ميشلوغ نكني   :مادر
    !آد بيرون خوالان اي حميد از حموم مي !؟بالاخره كي  :طاهر
ما هست كه  يه دختري تو همسايگيِ ...گفتمآ وگرنه نميگمميبهت قدر صميمي هستين اين بيژنحالا كه با   :مادر

 ناتفاقَ! ئه. سبزه و با نمك .ي آفتابخيلي نجيبه، صورتش هم عينهو پنجه. كنهميبا مادر بزرگش زندگي 
م هست؛ همشهريِ شماآباداني!  

ي خدا بيامرز همي ننه نمثلَ... مهربون، بساز ،شهمه دخترا .دارهاگه آبودانيه كه حرف ن! يوِوِوِوِوِوِوِ  :طاهر
يه سكو تو پالايشگاه افتاد و پاش  بار از روخو آقام يه. كشيدميلحظه برا آقام زحمت  تا آخرين ؛خودم

  .ذاشت آب تو دلش تكون بخوره كه خدا نكرده يادش بياد پاش طوريهميم نهولي نن ،ناقص شد
ه هنوز حرفي از م كنَقبل. آكه الاننه اين. كنهميد و به من كمك آميهميشه  .اين دختره هم خيلي مهربونه  :مادر

بيني؟ ميرو  ها اون گل ]كندميي اشاره اهبه يك گل پارچ[ !بازي بودنخب آخه اينا از بچگي هم .ومدامينبود  بيژن
  .كرده شونكشيده نغمه

نظر مو اي به. گه به او زشتيمي شعركه م بيژنكشه به اي قشنگي، مي، حرف نداره، او كه نقاشي بيژنننه  :طاهر
  .نهو تختدوتا در 

شون و همچي ضمني يه حرفايي هبارم رفتيم خونيه. خوادميم دختره رو ه بيژنواالله از شما چه پنهون،   :مادر
منتها  .باهم تنهايي حرف زدن نغمهو  بيژن يادفعهحتي يه چند. چي جواب مساعد دادنمي، هم اااون. زديم

از  بيژناز اون به بعد . يل شد و فرستادنش منطقهالتحصاز دانشكده افسري فارغ بيژن ،تا اومد جدي بشه
  .كنه كه جلو اونا آفتابي نشهميجوري خودشو قايم د يهآميم كه َمرخصي اديگه حت. اين رو به اون رو شد

  .خورده پول جمع كنهيهكنه مي تدسداره دس بيژنشايد   :طاهر
دختره رو . پيش خودم جان همينآميخوان بدن، يمخونه كه ناجاره ؟چي پولِ ؟اين حرفا چيه آقا طاهر  :مادر 

 كهم بخواد پول جمع كنه نبايد بعد تازه اگرَ .كنهميببره يه خونه تنها بذاره و خودش بره جبهه، دختره دق 
بالاخره ما حرف زديم، . و بدونهطوريه لااقل دختره تكليف خودشبياد بگه اين. علاف كنه كه ودختر مردم ر

  .هم كه بچه نيست اين چيزا رو ندونه بيژنخود  .آبرومون گروئه
  .خو شايد پشيمون شده  :طاهر
همين به. طورهم همين نغمه. خوادميرو  نغمهدونم از ته دلش مي. شناسمميخوب و منه، من بچه خود  :مادر

و در از طرفي ت. سكته كرده نغمهما، مادربزرگ  حالا شانسِ. خاطر هرچي خواستگار براش اومده رد كرده
شه و نگران سرنوشت نوههم از طرفي خواد احترامِ ما و وضعيت حميد رو نگه داره، و همسايگي مي

  .گهميسكوت كرده و هيچي ن بيژنم طرفاز اين، مجبوره به فكرِ سروسامون دادنش باشه
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! نگناه كبيره ناصل !آبوداني اشت، اويم يه دخترِنبايد دختر مردمه سركار گذ. گين خيلي بدهميطور كه اي  :طاهر
  ...بيژن ]زندميرود و صدا ميبه طرف پنجره [ .كنمميالان مو درستش . يه سرانجامش دادبايد اي قضيه

  ...آقا طاهر  :مادر
  ...بيژن  :طاهر
  !آقا طاهر  :مادر
  ؟بله  :طاهر
  دوست داري اين قضيه درست شه يا نه؟. بيا بشين  :مادر
اولين  بيژن. كدوم از رفيقام زن نگرفتن؟ مو تا حالا هيچچيهدوني مي، بيژنننه ناصل. ها كه دوست دارم  :طاهر

  .ي دارهاهشه ببينم چه مزده رفيقم داماد ميخيلي كيف . نفره
    .پس بايد كمك كني  :مادر
 نمعمول. كنمميمو گرم  ههميشه تمام مجلس ناصل. همه عروسيا فاميلا كمك كردمتو مو تا حالا   :طاهر

  .]ندزضرب تمپو مي ا دهانب[ ـ ذارن مسئولميمونه 
  .ي من اجرا بشهبايد كمك كني نقشه نفعل. كه براي بعداون. نه كمك به عروسي ]بردصدايش را مي[  :مادر
  !؟يم خاكريزا عراقياي فتح كنيمخميمگه  !نقشه؟  :طاهر
  .بايد اين نقشه دقيق اجرا بشه. منجا با دو تا آدم عاشق طرفيم نه با دو تا دشاين. تر از اونسخت  :مادر
  !كشنميرا جنگيدن نقشه كردم فقط بِميمو تا حالا فكر   :طاهر

  .تاريكي
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در حياط مشغولِ ورزش، آب ه شدها و موهاي مرتب  ريشبيژن با . آورِ صبحگاهيموسيقيِ نشاط. همان اتاق
دهد و سرش را ود را كش و قوس ميطاهر زيرِ پتو خ. صداي زنگ ساعت. هاستدادنِ به باغچه و هرسِ گل

بيژن در قابِ پنجره نزديك مي. كوبداندازد و با دست بر سرِ ساعت مينگاهي به ساعت مي. آوردبيرون مي
  .رود زيرِ پتوطاهر دوباره مي. شود

  !طاهر ]با صداي بلند[. طاهرخان خواب ديگه بسه... طاهر جان پاشو... طاهر... طاهر  :بيژن
  چي شده؟! ها؟ ]پرد؛ ترسيدهجا مياز [  :طاهر
  .صادق بردميد برخيز كه صبحِ. شو پسرپا  :بيژن
گز غريبشه، عينِم گرمشُد چِآميتا. ه بذاريممونمرگيگذاشت دودقيقه كپهاگه! هيكهاَ ]زيرِ پتورود ميدوباره [  :طاهر

  . مجونُزني بهمينيش
  !شو ديگه چرت بسهپا. كشيميگوشم خرناس  بيخِبند از ديشب داري يه. عجب رويي داره  :بيژن

نگاهي به  .كندرا به زور باز مي ك چشمشي. آيدطاهر از زيرِ پتو در مي. گرددخود بازمي ورزشِ بهبيژن 
و همچون خوابگردي به طرف دهد را كش و قوس ميخود . كند و نگاهي به ساعت روميزياش ميساعت مچي

ميبازاز اتاقِ ديگر اي در دست با پنكهطاهر . كندن با تعجب به كارهاي طاهر نگاه ميبيژ. روداتاقِ ديگر مي
زند، جهتش را اتاق به برق مي يطاهر پنكه را در گوشه. رودبيژن كه سر در نياورده به طرف پنجره مي. دگرد

  .رود زيرِ پتوكند و ميبه سمت رختخوابش تنظيم مي

  !ي خوابيديتو كه باز گرفت! دهه  :بيژن
  .چسبهميكه، جوري خنجا خوبتو هوا اين جانِ ]آورد بيرونسرش را از پتو مي[  :طاهر
  !بايد بلند بشي .شهميننه،  ]پاشدكمي آب از ليوانِ كنارِ پنجره بر صورت طاهر مي[  :بيژن
  .]خوابددوباره مي[ .كنيميدار ه از خواب بيمصبح آد رِداريم سجا كه ديگه نگهباني نكوكا اين ]عصباني[  :طاهر

  . آقا طاهر، امروز قرار داريم  :بيژن
  با كي؟! قرار؟ ]پرداز جا مي[  :طاهر 

  .سرهنگبا   :بيژن
  كيه؟ سرهنگ؟ سرهنگكدوم ؟ سرهنگ  :طاهر
  .واعظي سرهنگبابا   :بيژن
  .]خوابددوباره مي[؟ نه دم قحط بودخو آ. شند بريم ديديم باجاشنفيم، اينميه ر و صداشكم تو جبهه س... واي  :طاهر

  !جبهه تموم، رفاقتم تموم؟ .ش بوديرفيق صميميتو كه ! دهه  :بيژن
. بگهو جنگ و اينا خواد از جبهه ميبريم پيش او، دوباره . ديم راحت باشيمكوكا رفيق چيه؟ يه دو روز اوم  :طاهر

هي به ايور و اوور دستور  تنهام كه هسا، ديدين !تا دستورِ نظامي هم بدهچنتازه بعيد نيست همو موقع يه
  !گهبا خودش اَك اُب ا مي هي رهده؟ فكر كنم اي تو خيابونم كه ميمي

  ؟كرديميتو كه هميشه ازش تعريف ! آامروز زده به سرت  :بيژن
  .دارمه نشحالا حوصل. ديم بودخو او مال ق  :طاهر

  .آيداق ميبيژن مصمم براي بيدار كردنِ طاهر به ات

  . باهاش قرار گذاشتيم بايد بريم. حوصله ندارم، نداريم. پاشو ببينم  :بيژن
  !د شدي، ها؟حالا به ما كه رسيد به قرار و مدار مقي ]وارآيد؛ متلكاز زيرِ پتو بيرون ميهنوز بيژن به او نرسيده، خودش ناگهان [  :طاهر
  .د بودممن هميشه به قرار مدارام مقي ]تعجب كرده[  :بيژن
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  .]رود زيرِ پتومي[! نذار دهنُم وا شه، نذار  :طاهر
  

  .]زنداي به او ميبا نوك پا ضربه[ .تهكه حسابي زده به كلاين مث !نه خير  :بيژن
ي همي تو كه ادعا] دهدو خود را كش و قوس مي آيدخيزد و به سمت پنجره ميبرمي[. . ترهسالمهم عقلم از هميشه  ناتفاقَ  :طاهر

  م؟اُمو چي ،شه، بگو ببينمميشعور و كمالاتت 
  !اي؟تو چي  :بيژن
  م؟اُمو چي! ها  :طاهر
  اي؟تو چيچي يعني   :بيژن
  م؟نُتو مو چيِ. شهميم و وقت آقا ادعاي كمالات و شعورشَا! بيا   :طاهر
  .گيميفهمم چي ميكه نمن  :بيژن
  .منُعامو، خو مو مهمون تو  :طاهر
  .نمدومياينو كه   :بيژن
  كنه؟ميآدم با مهمون چيكار . كرديميطور رفتار ندونستي، ايمياگه   :طاهر
  !كنه؟ميآدم با مهمون چيكار   :بيژن
  كنه؟ميبا مهمونش چيكار  آدم! پرسممو دارم مي  :طاهر
  .كنه كهميآدم با مهمون كاري ن  :بيژن
حالا  تا ديروزاز تو  ناصل. بگذرهكه به مهمونش خوش كنه آدم بايد كاري ]دهدتوضيح مي[ .فهميميهميه كه ن  :طاهر

اي . راديوفيلم ببينم؟ فقط نشستيم پاي اييه ار سواركردي؟ مويه بردي سينماپارك بردي؟ فانف مويه يه
  .نيست كوكاوضع

دونستم ميآخه من چه . ريمميم ريم، پاركَميبا هم سينما هم  !چشم !طاهر، من مخلصتم، چاكرتم هستمآقا  :بيژن
  . كاره نبودياين نتو قبل. شيميدفه ديوونه هتو ي

  .بهش بزني هسينما و پارك هركي باشه تو بايد تعارف اصلن. دارهكاره بودن و نبودن ربط نبه اي !ه كوكان  :طاهر
  خوبه؟. بزنبزن مشتيِ ريم يه فيلمِميبعدازظهر با هم  !چشم  :بيژن
كم تو جنگ بوديم حالا خودمون . نكَاس تو وجودت نيست، شعراتم همه خنخورده احسبيخود نيس كه يه  :طاهر

شاعرانه، يه  طيفبريم يه فيلم هندي، يه فيلم ل ]رودآرام به سمت رختخوابش مي[. ه كوكان !هم فيلم جنگي ببينيم
سرش را [ .اي فيلما ببينيمبايد از  ]كشددر جايش دراز مي[ !م نابود بشنبد ماش دو نفر به هم برسن، آدچيزي كه تو

  .]كندزيرِ پتو مي

  .حالا پاشو بريم سر قرار. ريممياز همين فيلما  ،باشه ]كندخود را در آينه مرتب مي[  :بيژن
  !رار با كي؟ق! ؟رارق ]پرداز جايش مي[  :طاهر
  . ديگه سرهنگبا   :بيژن
  م؟ ببينم، بايد كيه ببينُ هسرهنگاي خوام اگه مو ن! اي واي  :طاهر
  !بر پا. ه، بايد نظامي برخورد كردشميخوش حاليت ن كه زبونِاين تو مث  :بيژن
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تواند مقاومت و طاهر هم تا مي. كشد و سعي دارد بيدارش كندطور برپاگويان پتو را از روي طاهر ميهمين
يِ آن دو در اتاق ميآيد تو و متوجه درگيرشود و مادر با نانِ تازه در دست ميدر باز مي! كندگري ميهوچي
  .بيژن همچنان در حالِ برپا گفتن است. شود

  چيه؟ چي شده خونه رو گذاشتين رو سرتون؟  :مادر
  ...بيژنننه  ،بيژنننه ]رساندخود را به قابِ پنجره مي[  :طاهر
  !بر پاگفتم   :بيژن
  !رهورتر ميگم چي شده؟ صداتون تا ده تا خونه اونمي ]توي حياطاز [  :مادر
  ...، به دادم برسبيژنننه  :هرطا

  تونه؟چِ ؟چيه ]پنجره كنارِ آيديم[  :مادر
  . ببينمش داده بريم گير بيژناووقت اي . ش زشتهتصورِ انده داريم تو جبهه، خيلي، ما يه فرمبيژنننه  :طاهر
  ؟خوايد ببينيدشميزشته، چرا  هب مادرجان اگخ ]به بيژن[  :مادر
م َكه زشت نيست، خيلي ناول ههكني؟ اين فرماندهگيره، شما چرا باور مينه ميمادرجان، اين داره بهو  :بيژن

خودش باهاش قرار گذاشت كه ناهار  ندوم .خورناصلنَ همه حسرت هيكل و قد و بالاش رو مي !خوشگله
  . تونهيم خونآمي

  . مآميگم نمينم زِميم زنگ مم، خودآميگفتم مگه مو ن  :طاهر
  .حالا اون بيچاره حتمن تدارك ديده، منتظرمونه، زشته نريمش غذا درست كرده باشه چي؟ انوماگه خ  :بيژن
  . شهميچيزي ن ،اگه همين الان خبر بدين. كنهميصبح كه كسي غذا درست ن نهُنه مادر، ساعت   :مادر
  . آخه قول داديم. خدا زشتههمادر، ب  :بيژن
جا رو شيد اين بلند نفعلَ. گم هنوز خودم سير پسرمو نديدمميتون سرهنگ زنم بهمي باش، زنگن نارتو نگ  :مادر

  . مرتب كنيد
  . شودمياتاق  كردنِمادر مشغول مرتب. دهدميشود و خود را كش و قوس ميطاهر بلند شد 

  . ديميرو  سرهنگخودت جواب  !يادت باشه ]به طاهر[  :بيژن
 چي بود خودته كرده بودي عينهو ميرزا. تيپ شديچه خوش! يووِِوِوِوِوِوِوِ ]شودمي بيژنمتوجه صورت [  :طاهر

  !حالا شدي عينهو دامادا .خان جنگليكوچيك
  !تو كه بلند شدي.. .!هيس ]گرداند كه مادر نباشدلحظه سر برمييك[  :بيژن
   !خواستي تا فردا بخوابم؟مي  :طاهر
  دي؟بازي در آورهمه كوليخاطر همين دو دقيقه اينبه  :بيژن
  .خو تو نذاشتي بخوابم  :طاهر
  ...ي مشرق طلوع كرده وخورشيد از پياله. خواب چيه؟ بيا آسمونو نگاه كن  :بيژن

  .رودمادر به سـمت در مي .صداي زنگ در حياط
  . موندنبال اومده اون سحرخيزه، دلش طاقت نياورده، با ماشين. هسرهنگدم ميقول ! بيا

كند و ميرا مرتب  ها رختخواببه سـرعـت  هاي بيژنتوجه به حرفكند و بيسريع به ساعتش نگاه مي طاهـر
- محترم(به همراه مادربزرگش ) نغمه(دختري جوان . كنددر را باز ميمادر  . پوشدميشلوارش را روي پيژامه 

 .پشت درند) خانوم
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  ...بفرماييد... رماييدجا؟ بفكجا محترم خانوم، شما كجا، اين ،به، سلامبه. سلام دختر گلم  :مادر
  .كندها را در حياط راهنمايي ميمادر آن. آيند توخانوم مينغمه و محترم

  ه؟ سرهنگ، مطمئني بيژن ]آيد كنار پنجرهمي[  :طاهر
  ان؟ اينا ديگه كي! ئه ]شودتازه متوجه حياط مي[  :بيژن
  پرسي؟ميي شمان، از مو هخون  :طاهر

  .اندشوند كه به وسط حياط رسيدهخانوم و نغمه ديده ميدر قابِ پنجره مادر و محترم

  !ن توآمين دارن شَو مادر بزرگ نغمهكه اين! ئه ئه ئه  :بيژن
  طور هول شدي؟جن و پري ديدي اي. خو باشن  :طاهر
  . ترهخنك ،اون اتاق دبفرمايي... بفرماييد محترم خانوم ]در حياط[   :مادر

ن پنجره با ميهمانان سلام و مياخواهد از ميطاهر . چسبدميبه ديوار  بيژن. ندشوميهمانان در پنجره ديده مي
  . كشدميآرام سرك  بيژن. كشدميرا به كنار  او بيژنعليك كند كه 

  رفتن اون اتاق؟  ]به طاهر[  :بيژن
  !گنصداي پاها كه اينه مي  :طاهر

  .طرف اتاقِ كناري برد بهمحترم خانوم را مي ،مادر. بيژن همچنان گوش سپرده است

  . كنهميمن كمرم درد  ا،ببخشيد. زحمتجان، قربون دستت، پنكه رو بيار بينغمه ]از بيرون[:مادرصداي
  .تونآرم خدمتالان مي! اين چه حرفيه  :نغمه
   .خب، تموم شد ]كشدنفسي به راحتي مي[  :بيژن

طاهر به ! دهد كه يعني ها؟ستي تكان ميبيژن د. كوبداش ميخواهد حركت كند كه طاهر بر شانهبيژن مي
بيژن به دنبالِ راهي . كوبدبيژن محكم بر پيشانيِ خود مي. دهداين اتاق نشانش مي يآرامي پنكه را در گوشه

  .كندكند و سرووضع مرتب ميبراي فرار است اما طاهر خود را براي يك رويارويي آماده مي
  . آيد توي اتاقنغمه مي. فراري نيافته بيژن راه .گذرداز جلوي پنجره مي نغمه

  ! سلام  :بيژنوطاهر
  .كشدنغمه ترسيده و جاخورده جيغ مي

  ! نترسيد ـ ماييم ـ آشناييم  :طاهر
  شماييد؟  خان بيژن... س... س  :نغمه
  . بله  :بيژن
  سالميد؟ سلامتيد؟  ]كند هيجانِ خود را پنهان سازدتلاش مي[  :نغمه
  . بله  :بيژن
   ؟اومديد يك  :نغمه
از جبهه ... راستي، اين دوستم طاهره ]خواهد حرف را عوض كندمي[ ؟...طاهر، كي اومد... ما... ما ]گردددنبال جواب مي[  :بيژن

  . باهم اومديم
   !يمهبله، ما با هم دوستيم، دو روزه از جبهه اومد  :طاهر
   !يد؟هدو روزه كه اومد  :نغمه
  . ديروز رسيديمما همين كني طاهر، اشتباه مي! بانه با ]خواهد درست كندمي[  :بيژن
  ! اصلن همين الان رسيديم ]خواهد اشتباهش را جبران كندمي[... گهها، درست مي  :طاهر
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  . مادرتون گفتن پنكه رو ببرم اون اتاق خان بيژنببخشيد  ]برخورده و كمي ناراحت[  :نغمه
  .رمآميشما زحمت نكشين، خودم   :بيژن
  .برمشمينه، زحمتي نيست،  ]داردرا برميپنكه [  :نغمه
  .شيدميآخه سنگينه، اذيت  ]خواهد پنكه را بگيردمي[  :بيژن
   .]رود بيرونپنكه ميبا [ !كنهمياين چيزا آدمو اذيت ن ]خاطركند؛ آزردهكمك بيژن را رد مي[  :نغمه

. رسدنغمه در حياط به قابِ پنجره مي. رودوارِ نغمه شده است و در خود فرو ميبيژن متوجه لحنِ متلك
جا زيرِ همان .بيژن مضطرب است. رودنغمه مي. خوردشان به هم گره مياي در دو طرف پنجره نگاهلحظه

  .نشيند، طاهر هم كنارشپنجره مي

  .خوام چايي بريزمميتا استكان بيار اين اتاق، جان، چن بيژن ]از بيرون[:  مادرصداي
  .رمآميالان . چشم ]آيدبه خود مي[  :بيژن

ي فرصتي بيژن در فكر و طاهر در آستانه. اندآن دو زيرِ پنجره كنارِ هم نشسته. گذردهمچنان به سكوت مي
. رودزد و به طرف در ميخيطاهر پس از اين كه مطمئن شد حواسِ بيژن به او نيست آرام برمي. براي رفتن

بيژن . كندبه بيژن نگاه مي. ايستدطاهر مي. شودخورد و صدايي بلند ميناگهان سرِ راه پايش به چيزي مي
  . رسدبه جلوي در مي. دهدطاهر به راه خود ادامه مي. همچنان در فكر است

  طاهر؟ ]آرام[  :بيژن
  ها؟  ]هول[  :طاهر
  !طاهرآقا  ]سكوت و سپس[  :بيژن
  بله؟  :طاهر
  !كنين؟شما چايي ميل نمي  :بيژن
م شده، بايد اهخيلي تشنآ، كار سخت كرده باشمدوني، انگار يهمي. شممياگه برام بياري ممنون اتفاقن، چرا   :طاهر

  .يه چيزي بخورم
  !كوفت بخوري ]خيزدبرمي ناگهان[  :بيژن
  !دي؟ميچرا فحش ! ئه  :طاهر
  !خائن  :بيژن
  !با مويي؟  :طاهر
  !مبله با تواَ  :بيژن
  ني؟ زِميكوكا چرا تهمت   :طاهر

  .دريگمي اش راقهي بيژنخواهد فرار كند كه طاهر مي

  ! اي جاي فانفار و سينماته؟! كنه كهطور رفتار نميآدم با مهمونش اي
  .دفشارمي پايش را روي پاي طاهر بيژن

  !دي؟ميچرا پامه فشار ! پاته از رو پام بردار... ئه... ئه
  . شهمياز زير سر تو بلند  اي اين آتيشكه همهبراي اين  :بيژن
  . ي نيستماهجان تو مو كار  :طاهر
  .دممي سرهنگگزارش اين خيانتت رو به جناب   :بيژن
   !چه هم دارهخودش رييس خيانتكاران چون دو تا بِ سرهنگاگه زن گرفتن خيانته، ! هه  :طاهر
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  .شودميمادر در قاب پنجره ديده خواهد بزندش كه نداخته و ميي اتاق گيراطاهر را در گوشه بيژن

   گيد اون گوشه؟ ميمدي؟ چي داريد و، پس چرا نيبيژن  :مادر
  گه ــمي بيژناي   :طاهر
  .ت بشهح، شايد ناراسرهنگي گم بد شد نرفتيم خونهمي... گممي ]بردحرفش را مي[  :بيژن
شب با . كه زنگ زدم گفت حالا كه براي ناهار نيومدن، براي شام بيان سرهنگبه . نه مادرجان، نگران نباش  :مادر

  .رو هم با خودت بيار ااستكان .حالا زودتر بيا بريم اون اتاق. شونهريد خونميطاهر 
  .شوندميمادر و پسر هنگام عبور از پنجره ديده . ردبيرا جمع كرده و م ها استكان بيژن

جناب سرهنگ ... سلام... الو؟ ]گيرداي ميگوشيِ تلفن را از روي طاقچه برداشته و شماره[. كنهخدا رحم  ]خنددباخود مي[  :طاهر
از سرِ صبح ده . اين اصلنَ بدقوله جانِ تو... شناسيش كه خوبابا به جانِ تو سرِ اين بيژِنه، مي... مخلصيم

كنه؛ ده هي سر و روشه درست مييبار بهش گفتُم بابا خدا رو كولت اي جناب سرهنگ منتظره، جوابمه نم
مگه بري . افتهگُم تو با اي فيست هزار تا از اي چيزام بزِِني اتفاقي نميمي. زنهزِنه، اُدكُلنُ ميعطر مي

گه به خودم برِسِم از جناب مي. تازه گفتمُ ناخدا يه لنج صورت آورده كنارِ شط. صورتته عوض كني
تو فيست اصلن ربطي به صورت . گفتُم كوكا شوخي نكن. شمتر ميفهقياتر و خوشتيپسرهنگم خوش

گُم خو مي. ها واالله همه وقتشه گذاشته بود برِا اي كارا... قدوبالاقيافه، خوشاو خوش. جناب سرهنگ نداره
تر گه اشكال نداره مو كارِ واجباي زنِِ جناب سرهنگ زحمت كشيده، غذا درست كرده، زشته نريم، مي

خب اي نومزد ... وِوِوِويِ چه آدميه اي!... به شمام نگفُته بود؟... دوني؟مگه شما نمي... كارش چيه؟... دارم
خو اصن الان برات مي... نه خو جلوي او... گمحالا شب كه اومدم كامل برِات مي... دونستي؟نمي... داره نه

  ...گم
  

 
 
 

 .تاريكي
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  .آوردميرختخواب  داردنشسته و طاهر  ساكت نبيژ. شب است. همان اتاق
هي هر روز  سرهنگبيخود نيست . عجب شامي درست كرده بودن. خوابمميمو كه الان تخت   :طاهر

هاشم خيلي خوشُم اومد، با ادب، خوب، از بچِه ]سكوت[. دارهدست پخت زنش حرف ن. شهميتر چاق
برا  ]را به حرف بياورد بيژنخواهد مي. سكوت[. آتيهخوبم نعم نِزِن اصم گُمي... !مادرِ خوب هميه نه... تميز

  تونم رختخواب بندازم؟ 
  .ندازمميخودم   :بيژن
  خوابي؟مين  :طاهر
  .تو بخواب ]پس از كمي سكوت[... چرا  :بيژن
  .بيژن ]پس از كمي سكوت[  :طاهر
  ها؟ ]افكارش پاره شود يخواهد رشته؛ انگار نميپس از كمي سكوت[  :بيژن
  تو از دست مو ناراحتي؟... گممي  :طاهر
  . نه  :بيژن
  پ چته؟   :طاهر
  .هيچي  :بيژن
  .چرا، تو از دست مو ناراحتي  :طاهر
  تو ناراحت باشم؟ سِنه بابا، چرا از د ]شودزدن ميتواند افكار را ادامه دهد و مجبور به حرفنمي[  :بيژن
  ...ت بود، يعني او گفت كههش تقصير اي ننهمه ]كنداعتراف مي[... دونيمي... بيژن  :طاهر
  !رسهميلت به اين كارا نعقتو  ]به شوخي[. دونممي  :بيژن
  مو ناراحتي؟ سِبازم از د... حالا... دونيميكه  تخود. ها، دمت گرم  :طاهر
  ].زدخياز جا برمي .سكوت[. خدا ناراحت نيستمهب  :بيژن
  كجا؟  :طاهر

  .دهدبيژن جوابي نمي

  .نُم خوبا تو
  .دهدبازهم بيژن جوابي نمي

  ده؟طور ميآدم جوابِ مهمونشه اي
  .دهدبازهم جواب نمي

  .مو ناراحتي ديدي گفتُم از دسِ ]دلخور[
  .ناراحت نيستم. خدانه به   :بيژن
  ذاري بري كجا؟پس مونه تنها مي  :طاهر
  . رمجايي نمي  :بيژن
  .ريولي داري مي  :طاهر
  .رم بيرون تو پارك بغل، يه قدمي بزنممي ]كمي كلافه[  :بيژن
  نصفه شبي؟  :طاهر
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  .كنممن شبا ورزش مي ]خواهد از سر باز كندمي[  :بيژن
لاقل تا پارك . مونه كه پارك ارم نبردي. اتفاقنَ بعد اي شامي كه خورديم بايد ورزش كرد. آفرين  :طاهر

  !معطل نكُنيا. دمِ در منتظرُم. كنمورزش ميمو با همين لباسا  ]افتدو راه مي[. تون ببرسرِ كوچه
  .نشينددوباره مي. فهمد خلاصي نداردمي .كندبيژن ناباور و كلافه نگاهش مي

  !پ چي شد نشستي؟  
  .حس كردم هوا سرده، شايد سرما بخورم!... هيچي  :بيژن
كنارِ بيژن [... ايد سرما بخورهنبوگرنه آدم تو اي هوا ! تون غيرِ طبيعيهشما تهرونيا اصن سيستمِ بدن  :طاهر

ـ از قطب تا ايه كه با ورزش تمامِ آب و هواهاي مختلفه گونهالبته سيستمِ بدن آبودانيا به ]نشيندمي
  .برِا هميه كه آبودانيا تو تمامِ نقاط دنيا شعبه دارن. كننتو خودشون حل ميي استوا ـ همه

  .بار با لحني جديشكند اما اينطاهر اين سكوت را مي. ذردگها ميلحظاتي بي هيچ حرفي بينِ آن. سكوت

  يه چيزي بپرسم؟  :طاهر
      .سكوت

  ه چيزي بپرسم؟ي. با تونمُ ...بيژن
      .سكوت

  يه چيزي بپرسم؟ .زِنُمبا تو دارم حرف مي. اي خيلي رفتارِ زشتيه كه با مو در پيش گرفتي
  !رسكند كه بپكمي كلافه شده ولي با لبخند اشاره مي

  خي؟ميخاطرشه 
  .سكوت

  خي؟خاطرشه مي ]رتكند؛ جديتكرار مي[
  .هوم ]كمي سكوت پس از [  :بيژن
  دل؟ از ته  :طاهر

      .سكوت

  از ته دل؟ ]تركند؛ جديتكرار مي[  :طاهر
  .اوهوم  :بيژن

  .سكوت
  خواد؟ مياونم تونه   :طاهر
  !پرسيمييه سؤال  تو كه گفتي ]كمي كلافه، اما با لبخند[  :بيژن
  !پرسمجوري مياين مو. يه سؤالنَ ناينا مجموع... نه خب  :طاهر

  .سكوت

  خواد؟مياونم تونه ... مگُمي
  .كنم آرهميفكر  ]كشدنفسي عميق مي! ديگر راه خلاصي ندارد[  :بيژن
  .يه پيغوم برات دارم پ ]ناگهان خوشحال[  :طاهر
  پيغوم؟  :بيژن
  ...ت بپرسم، اگه جوابش مثبت بودتا سؤاله ازگفت اي دو سرهنگ  :طاهر
  هم خبر داره؟ سرهنگمگه   :بيژن
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  !ها  ...يعني... نه... خبر؟  :طاهر
  و نگه داري؟ر تو نتونستي زبونت ]عصباني[  :بيژن
... اي گرفتن، مونم گفتم از مو پرسيد چرا حالِ سرهنگيعني ... تونم دروغ بگمميكوكا دهنم قرصه ولي ن  :طاهر

  !ن ديگهحالش گرفتخو گفتم 
  ... ي رو گذاشتي كف دستشچپس همه  :بيژن

  .شكندبيژن فضا را مي. زده سر به زير داردطاهر خجالت. سكوت

  حالا پيغومش چي بود؟ ،خب
خوام بيام ميهروقت  ـ سرهنگيعني  ـمو. گفت زن پشت گرميِ آدمه ]كنددوباره خوشحال و با هيجان شروع مي[  :طاهر

 ذاره تو جيبِميزنه، يه عطر كوچيك و يه قرآن جيبي هم ميادكلن  ،كنهمياتو  راممه بِام لباس، زنُجبهه
به يادش يه سوره از قرآن  ،شهميم دلم تنگ وقتهر .دارهميهمي دلگرمي، مونه تو عمليات، محكم نگه . بغلم
هل راهه و تونم رف ادوني طمياگه  ،بيژنگه ـ حالا آقاايه داره مي سرهنگـ يعني  بيژنحالا آقا. خونممي

  . نكنزنه، معطلش ميدلت براش 
  ؟سرهنگي آخري از خودت بود يا از اين جمله  :بيژن
  ! مو و لاف؟. همش از او بود  :طاهر

  .همچنان غمگين و ساكت است بيژن

  .طور رفتي تو فكرحالا چيزي نشده كه اي! سي فيسش
  .باهم جدي صحبت كنيمبياد تا  نغمهقراره يه روز . چي رو چيزي نشدهچي  :بيژن
  ــ راهههچي روبخو وقتي همه  :طاهر
  . راه نيستهچي روبموضوع همينه كه همه  :بيژن
داري كه داري، رفيق ي مهربون ننهداري كه داري، نخوندي كه خوندي، خونه زندگي نته؟ درس نچِ  :طاهر

ي؟ميداري كه داري، ديگه چه بامعرفت نخ  
فردا مردم بازي كنم كه چي؟ اومديم و پس ما اعتباري نيست، بيخود با سرنوشت دخترِ يِزندگ به يه ساعت  :بيژن

  .ما رو نديده دوروز هم رنگ ما روش مونده،گناهي كرده كه اسمِمردم چهم، دخترِهكلخمپاره خورد وسطيه
جنگ كه فقط . مهوره رو كلّخميبمب  ،طور باشه كه همه بايد عزب بمونن، بگن برم بيرون از خونهاگه اي  :طاهر

  . نبرا همه. را تو نيستبِ
  .خاطر دختر شون رو ندنهمينبهشايد  ناصلَ. ولي ما اون جلوييم  :بيژن
، ي جلو تير تا مردم راحت بخوابن؟ بياهته دادكني سينهميتو چه گناهي كردي كه جنگه؟ بد ! بيخود! ندن؟  :طاهر

  . شهميت خوش هرسي، هم دل ننميي ينواهم تو به يه نون و  .ل كنوبيا و قب
  ... ي پام گير بيفتهرخواد برام زن بگيره كه من يه جوميمن  اين مادرِ ناصلَ ]عصباني و كلافه[  :بيژن

   .خنددميطاهر 
  خندي؟ ميگم چرا مي... خندي؟ميچيه؟ چرا 

  كه پاته گير بندازه؟  نهمگه زن تلَ  :طاهر
  . تو بندازي پايين و بري جبههسرِطور راحت توني همينميزن گرفتي ديگه ن وقتي !خب همينه ديگه  :بيژن
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. كردميبرا جنگ آماده  شوهريِهِ سايلِنه وِشناختم كه خود زِميآبودان  ه تومو خودم يكيِكي ايه گفته؟! نه  :طاهر
ميه هم تازه خود زنذاشتميه نرِخواس بره، شوه.  

     !جا آبادان بودهب اونخ  :بيژن
  ــ  شده نايران، اول اسمش آبودان بوده بعد ناصلَ. جاي ايران آبودانهكنه؟ همهميچه فرق   :طاهر

  .كندباخشم به طاهر نگاه مي بيژن

تو  م، ترسي از جنگ رفتنِدختري كه مو ديد او. مگُبهت ب هولي يه چيزي .كنمميي نديگه شوخ باشه، باشه،  
باشاون فكر يه خورده هم به  ...دارهن .  

  .كس به فكر من نيستدونم چرا هيچمين  :بيژن
  ! خو فكر تونيم نه! پ ما به فكر عبوديم  :طاهر
  . شهميازدواج قضيه خيلي جدي  بعد .يمهالان هنوز قضيه جدي نيست چون ازدواج نكرد! آخه  :بيژن
  !شهشون جدي ميآدما دنيا بعد ازدواج قضيه خو همه !گي؟ميغيب   :طاهر
چنانت  ]خواهد چيزي بگويد اما در گلويش گير كردهانگار مي[... دارمميچنانت دوست  ]با خودش ؛سكوت طولاني[... دونيمي... نه  :بيژن

دارم كه گر روزي فراق افتد، تو صبر از من تواني كرد و من ميچنانت دوست  ]بلندتر[... دارمدوست مي
   ]سكوت. انگار سبك شده ؛قينفس عم[... نتوانم

  .چه شعر قشنگي ]داردسر برمي[  :طاهر
  .چه عجب تو يه بار از شعراي ما تعريف كردي  :بيژن
  .گم قشنگهميم، شعرت قشنگ باشه، دارمو كه مرض ن  :طاهر
  .مال خودم نبود  :بيژن
يخود، بشين دو تا تونم جا فكرا ب ]كندميسرش را زير پتو [ .رمميموكه ديگه دارم . دارياي ذوقا ن گفتم تو اَ. همو  :طاهر

بلكه  ،بخوني، خوشش بيادخانوم ـ از شعرا ديگرونا، نه از شعرا خودت ـ كه  نغمهشعر حفظ كن برا 
تازه  .منُكُيه سرپناه پيدا مينم مو. جوري خيلي خوبهاي. فيسِ خنك ازدواج كنهرضايت بده با تو آدمِ زشت

يكي از ... بذارين... اسممم بذارين. ي شمابشم بچِِه م به فرزندخوندگي قبول كنين، موتونين مونَبعدش مي
ش يه خلاصهدونُم، نمي... كوروشاي اسما كلاسيك، يعني از او اسما كه كلاس داره، هوشنگ، فرهاد، 

اصلن اسممِ . گن خجالت نكشهرِ صف، بعدم اسمِ آقاشه ميخونن سشه ميم، فردا كه اسمهچچيزي كه بِ
م خارجي بشه، م خارج، بچهنُهه اشتباه گرفتن بردووقت شايد اصن مونه جا اي خوانندها! بذارين داريوش

! ه اسمِ خارجي برِام بذارينياصلن . ..جا اصنا موسيقي كلاسيك كار كنه، يعني از اي موسيقي باكلاسااون
بازي كنُُم؛ از اي فيلما جا تو فيلم اووقت شايد اصن مونه جا اي بازيگرا خارجي اشتباه گرفتن بردنُم اون

  ...كلاسيك، يعني فيلما باكلاس
ش اهچهر. در روياي خود غرق است بيژن. كوتس. خواب رفته استزند بهوقفه حرف ميطور كه بيطاهر همين

  . خواندميكند و دوباره ميتغيير كم كم

  ...و من نتوانم دارم كه گر روزي فراق افتد، تو صبر از من تواني كردميچنانت دوست   :بيژن
در بيات زند خواننده همين شعر را . گذاردميكاست در ضبط قديميِ روي طاقچه  خيزد و يك نوارِميبر بيژن
  . شودميي در قاب پنجره ديده اهمادر براي لحظ. خواندمي

  .تاريكي
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   .و طاهر ميان اتاق است بيژني ها ولهك .همان اطاق

   !شهميمن اين حرفا سرم ن  :مادر
  . خدا تقصير ما نبودهمادر، ب  :بيژن
  !به من هيچ ارتباطي نداره  :مادر
  .كني از طاهر بپرسيمباور ن  :بيژن
تا جاي فروخته بودن فقط سه هيرا فردا بليط بگيريم ولي همهديم بِخيلي به اي در و او در زِ. بيژنها ننه  :طاهر

   !تسهم ه بوفهتازه . را امروز داشت كه مام دوتاشه خريديمخالي بِ
ما حرف زديم، قرار . و مادربزرگش نگاه كنم نغمهشه تو روي يمديگه روم ن. ي به اين حرفا ندارممن كار  :مادر

  . جا، ببينه آقا نيستبيچاره با هزار اميد و آرزو پاشه بياد اين دخترِ .گذاشتيم
  . ديدميب براش توضيح خ  :بيژن
  .من هيچ توضيحي ندارم كه بدم  :مادر
  . گم چي شده بودمي ،نويسمميخودم نامه  ناصلَ ]كمي لجوج[  :بيژن
موني، مياتاق توي همين. دختر، يعني خودخواهي، هميناون غرورِ تو يعني شكستنِفهمي؟ رفتنِميتو چرا ن  :مادر

طوري دم اينآخه اين درسته كه آ !شما بگيد ،قا طاهرآ ]به طاهر[ .بياد و بره نغمهخوري تا ميم نم جاز جاتَ
موقع تا حالا، با از اون ؟ي اونا صحبت كرديما با خونوادهموقته چن ]بيژنبه [بازي بگيره؟  غرور يكي رو به

رخصي و برگشتي، يك كلمه گله نكرده كه چرا نيومدين حرفامونو مبار اومدي دونست تو چنميكه اين
  . تموم كنيم، تازه هر چي هم خواستگار داشته رد كرده

  خواستگار داشته؟  ]ناگهان جاخورده[  :يژنب
  . مهندسيي، يكي از يكي بهتر، همه دكترا بله، اونم چه خواستگار  :مادر
  ! اونم همه صورتِا قشنگ، نه مث تو زشت  :طاهر

  . دهدكارِ خود ادامه ميطاهر باخجالت به. اندازندبار نگاهي به طاهر مي، هر دو شماتتبيژنمادر و 

وقت نوا. مشو از در و همسايه شنفتهرو به زبون نياورده، من هم بار اين حرفانقدر نجيبه كه يهختر ااين د  :مادر
  .كنهميطوري رفتار ما اين آقا پسرِ

   ...آخه مادر  :بيژن
راضي بشيم، تموم نكني،  نغمهتا قضيه رو جوري كه من و . زنيميهر حرفي داري با خودش ! آخه نداره  :مادر

  . تون رو بدين منها ولهك ]ماندخواهد برود اما ميمي[! بريحق نداري 
  !چي شد؟  :طاهر
  . هاتون رو بدين من ولهگفتم ك ]با تحكمِ بيشتر[  :مادر
  اي يعني چي؟  :طاهر
  .اتاقه يمالِ من گوشه ]به مادر[. ي بودي نبوديرفتنيعني ! هيچي ]به طاهر[  :بيژن
  . گممي، موضوعه براشون گير دادن اگه موقع آمار. رسيميقش يه روز ديرتر حالا اشكال نداره، فو] بيژنبه [  :طاهر
  !شما آقا طاهر  :مادر
  ؟بله  :طاهر
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  ! كوله  :مادر
  !را چي؟بِ  :طاهر
  !دهده؛ بِبِ مگميوقتي   :مادر
  .خوام دوماد بشُِميمخو مو كه ن ]جاخورده[  :طاهر
  . طاهر وقت نداريمزود باش آقا  :مادر

  .دهدمي طاهر هم ساكش را

  .تو بپوشلباس سفيد ن، اوبيژن] بيژنبه [. د، بايد اينجا مرتب باشهآميجان نغمهالان   
   !تو ندارهاُ] گيربهانه[  :بيژن
  .]رودها به اتاق كناري مي  كولهبا [. گردم بايد آماده باشيميتا بر. اتوش زدم  :مادر
  كجا برد؟  هامونهكوله  :طاهر
. داديمذاشت و بهم نميجا ي هفت سنگم رو اونابچه هم كه بوديم توپ. ذاره تو كمديمبره اون اتاق مي  :بيژن

  . ذارمميرسيد، حال احترام ميموقع قدم ناون
   .صداي زنگ در حياط

  . فكر كنم خودشه! اي واي
  . مكن، مو هواته دارهول ن  :طاهر

  .اومدم ]از بيرون[  :صداي مادر
   !دآميجدي داره جدي  :بيژن

  كردي تا حالا شوخي بوده؟ ميپس فكر   :اهرط
  .خواهد بازش كندشود كه مادر به در رسيده و مياز پنجره ديده مي

  گي چيكار كنم؟ مي... توآد مي دراز  الان  :بيژن
  دونم؟ مو چه مي  :طاهر
  ! آكردمكاري بايد ميكردم؟ يهچيكار بايد مي  :بيژن
  ! لباس سفيده  :طاهر
  ! لباس سفيده آره، آره،  :بيژن

  .كندبيژن به كمك طاهر شروع به پوشيدنِ پيراهنش مي .آيد تودر باز شده و نغمه مي

  خانوم كجاست؟ محترم... بيا تو مادر... سلام عزيزم ]در حياط[  :مادر
  ...حالش زياد خوب نبود ]در حياط[   :نغمه
  .خوب كردي خودت اومدي  :مادر

  .پيراهنِ سفيد است و طاهر در حالِ كمك كردن براي مرتب شدنشهاي بيژن درحال بستنِ آخرين دگمه

  .جا مهمون داريمبيژن جان، بيا اين ]در حياط[

  .]اندازدخواهانه به طاهر ميو نگاهي كمك[ .آمالان مي  :بيژن
  .نگرانِ چيزي نباشيا، مو هستُم  :طاهر

  .شوندميهمگي در قابِ پنجره ديده . روندبا هم به حياط ميبيژن و طاهر 

  . سلام  :طاهروبيژن
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  . سلام  :نغمه
   .تا يه چاي داغ بيارم كيف كنيم برين تو اتاق بشينينپس چرا اومدين بيرون؟ ! ئه  :مادر

  . طاهر اما همچنان مبهوت در اتاق ايستاده. رودگرداند و خود به طرف اتاق ميها را به اتاق بازميآن

  ...طاهرخان ]جلوي درِ اتاق به طاهر[
  . بيژنبله، ننه  :اهرط

  .اون كتري رو از اون اتاق وردار بيار بده من  :مادر
   ].ونرود بيرمي[ .با اجازه ]به بيژن و نغمه[ ...اومدمچشم،   :طاهر

  .سكوت

  .جا بودكاشكي طاهر اين ]باخود[  :بيژن
  با من بوديد؟   :نغمه
  . نه  :بيژن
  . فكر كردم با من بوديد  :نغمه

بيژن . اندازدها ميو زيرچشمي نگاهي به آنبا دو استكان چاي در سيني آيد اتاق مي هبطاهر  .سكوتهمچنان 
  .همچنان سكوت. رودكند اما او سريع به اتاقِ ديگر ميخواه نگاهش ميكمك

  .زنيمميي اولي نيست كه با هم حرف ما دفعه ]شكندبالاخره سكوت را مي[  :بيژن
  . آره  :نغمه
  .ي اولهگار هميشه دفعهولي براي من، ان  :بيژن
  .براي منم  :نغمه
  .تونم حرف بزنمميخوب ن ...خاطربه همين  :بيژن
  .منم  :نغمه
  .ديهدفعه خيلي جِولي اين  :بيژن
  .آره  :نغمه
يطوري كه نغمه نفهمد ساعت را نگاه م[ مگه نه؟... تحويل بديم ها كارمون رو به فرمانده نِامروز ديگه بايد بيلا ]با خنده[  :بيژن

  .]كند
  .آره  :نغمه
  پس موافقيد بريم سر اصل مطلب؟  :بيژن
  ؟ بيژنشما عجله داريد آقا   :نغمه
ده، ميره پس ميالبته اشكالي نداره، . طاهر از قضيه خبر نداشت، براي امروز بليط گرفته... مهم نيست... نه  :بيژن

  . گيرهميبراي فردا 
البته اگر ما رو قابل بدونين و  .ي بعد كه اومدين مرخصيمون بمونه براي دفهصحبت. رمميپس من   :نغمه

  .]خواهد برودمي[! احوالي ازمون بگيرين
  . يعني بايد بزنيم ...زنيمميالان حرفامون رو  !نه، بمونين  :بيژن
  !بايد؟  :نغمه
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  . گفتم كه، بايد بيلان كارمون رو بديم  :بيژن
   .افتدراه ميبه نغمه

   !بمونيد ...خانوم نغمه
  . افتدراه ميكند؛ دوباره بهلحظه مكث مييك غمهن

  .خوام باهاتون حرف بزنمميخودم ... خودم
  ...نشنيدم چي گفتيد ]اندازدمينبيند و سر به زير  بيژنزند طوري كه ميلبخند [  :نغمه
  . تون حرف بزنم، هر چقدر كه طول بكشههاخوام بامي... بيژن... من  :بيژن

   .زندميهم لبخند باز نغمه

  !جنگممي ...من... يددونمي... دونم بايد از كجا شروع كنميمن
  .صداي دويدنِ و هياهوي رزمندگان. صداي سوت يك خمپاره و برخورد آن با يك خاكريز و انفجار. تاريكي

  .بيژن و نغمه در نور و باقيِ جاها در تاريكي. اينورِ موضعي در گوشه

  . دونممي  :نغمه
  ...ادامه داره ننگ فعلَو اين ج  :بيژن
  .دونممي  :نغمه

  .رزمندگان جنگ وصداي . تاريكي
  .ايستادهنورِ موضعي تنها بيژن در 

تعطيل شد  ها انقلاب كه دانشگاه اولِ. بخورم ي بخونم كه خيلي به درداهمن از بچگي دوست داشم يه رشت  :بيژن
از روي ناچاري رفتم دانشكده . خورمد نميفكر كردم كه ديگه به در. دونستم چيكار كنماز ناراحتي نمي

. خورمميدونم كه خيلي به درد ميم برسم اما امروز مطمئن نبودم به آروزي دوران بچگياولش . افسري
  . جنگمميبا تمام اعتقادم خاطر همينبه

  سكوت

  ترسين؟ميشما از جنگ ن  :بيژن
  . بيژني جنگم آقا من بچه  :نغمهصداي
  .از بين ببره... رو اخيلي... نهممك... جنگ  :بيژن

  .رزمندگان جنگ وصداي . تاريكي
  .ايستادهنورِ موضعي تنها نغمه در 

پدر . ي يه بچههايستاده بودم سالم بود، به اندازه كلوكه من  فقط جايي... رهميوقت اون صحنه يادم نهيچ  :نغمه
پالايشگاه توي آتيش  بود، فكركنم نصف گرفته وجا ردود همه... ي سقف مونده بودناو مادرم زير تيرآهن

حس . تنهاترين آدم دنيا... شايد... خيلي تنها... دونستم خيلي تنهامميفهميدم، فقط ميمن چيزي ن. سوختمي
   ...كردم فقط من موندم و خدامي

  .سكوت

  .دهكنم همين حس بِهِم دست ميمادرم فكر ميمنم وقتي به نبودنِ :بيژنصداي
  .؛ من تنهايي رو با چشمام ديدمبيژنن خيال نكردم آقاولي م  :نغمه

  .تاريكي. انفجار. صداي سوت يك خمپاره .سكوت
  .بيژن و نغمه در نورِ موضعي

  كنيد؟ خطرحال بازم حاضريد با اين  :بيژن
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  ؟خطر  :نغمه
  .وابِ سؤالِ اولِ منو نداديدشما ج  :بيژن
  كدوم سؤال؟  :نغمه
  . ا بيرونيشما  يخودمون يا خونه يتو حياط خونه ،دونم كجا بودنمي... فتمگ روزاي اولاون چيزي كه   :بيژن
  چي؟   :نغمه
  .شما چيزي نگفتيد... جنگممن گفتم مي  :بيژن
اي رو ازم دوست ندارم كسِ ديگه. جنگ پدر و مادرمو ازم گرفت. ي جنگمگفتم كه منم بچه. بيژنگفتم آقا  :نغمه

فقط خدا كنه ما پيروز ... دونمنمي... گيرنچيزمونو مياونا وايسته، همه بگيره؛ ولي اگر كسي نباشه جلو
  ... تموم شه... شيم

  . ترين سؤاليه كه بايد از شما بپرسمكردم اين سختميهميشه فكر   :بيژن
  .شودسپس تمامِ اتاق روشن ميصداي مادر در تاريكي و . تاريكي

  ...طاهرخان ]در حياط[  :مادر
  . بيژنننهبله، :طاهرصداي
  . بيا سرِ اين فرش رو بگير، ببريمش تو ايوون ]در حياط[  :مادر
  ... اومدم  :طاهر

  . شوندمادر و طاهر از پنجره ديده مي

  . مام ياد بده كه فردا روز بتونه كمك كنه بيژنخورده از اين كارا به يه! آفرين ]در حياط؛ به طاهر[  :مادر
  ب، هنوز مطمئنيد؟خ  :نغمه
  ...من شما رو. مطمئن بودممن   :بيژن
  هنوز براي جبهه رفتن مطمئنيد؟. گمميخودم رو ن  :نغمه
  .آره ]با اطمينان كاملسپس . سكوت[  :بيژن
  .تر بريد كه برسيدپس زود  :نغمه
  شيد؟ميشما ناراحت ن... شما  :بيژن
  . رسيدميزودتر بريد، وگرنه ن  :نغمه
  .درم گذاشته تو كمد اتاق بغليمون رو ماهاكوله... مونهاولهك... آخه  :بيژن
  تون؟بچگي سنگي هفتاجاي توپ  :نغمه
   دونيد؟ميشما هم   :بيژن
  .نهبرام گفت  :نغمه
  .پادميارچشمي منو م از تو حياط، چرسه چون مادرميم بهشون نقد نفعلَ ]با خنده[ب، در نتيجه خ  :بيژن
  . مون تموم شدهِگم حرفميب من بهشون خ  :نغمه
  . ذاره برمميخاطر نينهمبه .ين كه من برمهمثل هميشه بزرگي كرد هكنميفكر . كنهمياور نب  :بيژن
  . رمآميپس من براتون   :نغمه
  !شما؟  :بيژن



 ٢٦

  . طاهر از حياط بريدتوي اتاق كه شما و آقارم آميي اهم مادرتون رو به يه بهونبعدشَ  :نغمه
  ... شما ]ناباور و خوشحال[  :بيژن
  .]افتدبه راه مي[. طاهر رو صدا كنيدآقاپس   :نغمه
  .نغمه خانوم ]ماند؛ به نغمهخواهد طاهر را صدا كند اما ميمي[ !چشم... !چشم  :بيژن

  .آورداش يك قرآن جيبي در مياز جيب لباس نظامي بيژن. ماندمي نغمه

  .هروقت دلتون برام تنگ شد، يه آيه به يادم بخونيد. يادگار پدرمه  
باشرم و  ؛آوردعكسي از جيبش در مي. شودبر خود مسلطّ مي. كشدكاري كند اما خجالت ميخواهد مي. ماندبرود اما ميخواهد مي. گيردن را ميقرآ[  :نغمه

   .]رودبه سمت در مي[. هروقت دلتون تنگ شد، نگاش كنيد. مالِ الان نيست، سال آخر دبيرستان بودم ]حياي دخترانه
  . ..خانومنغمه  :بيژن

  .ايستدمي نغمه

  .گردمبرمي
  . رود بيرونزند و ميلبخندي مي نغمه

   .طاهر ]به بيرون[  :بيژن
  ... مجونُ ]از بيرون[ :طاهرصداي
  . بيا بالا  :بيژن

  .آيد توميطاهر 

  ديد؟حرفاتونه زِ. سلام ]هول و دستپاچه[  :طاهر
  . آره  :بيژن
  ي گفت؟بله  :طاهر
  .گهميداره  ]كنداشاره ميو اتاقِ كناري  نغمهبه [  :بيژن
  كنه؟ميچيكار داره   :طاهر

  . گذارد توي اتاقدو ساك را مي نغمهدر اتاقِ كناري باز شده، 

ن رد شدومگوشبيخِ توبيخ از  ]بيژنبه [. خانومنغمهدست شما درد نكنه ] آرام به اتاقِ كناري[ !ي خدات.  
  ...حاج خانوم ]از اتاق كناري؛ بلند[   :نغمهصداي 

  .مآالان مي... جان، جانم نغمهجانم  ]از توي حياط[   :صداي مادر
  ي؟اهطاهر آماد ]به طاهر[  :بيژن
  م كه چي؟اُهآماد  :طاهر
  .داره كه بازم صحبت كنمميمادرم كه رفت تو اون اتاق، در ريم، و گرنه به زور نيگرم   :بيژن
  .ماهمو آماد  :طاهر
  .بريم ]طاهر؛ بهكندميه ااز پنجره نگ[  :بيژن

  .اندمادر و نغمه در قابِ پنجره ايستاده. نورِ موضعي بر پنجره. تاريكي. انفجار. صداي سوت خمپاره
ـ همان  قرآن خود. گرددميبه دنبال قرآن . آنآب در  يي كوچك و استكاناآينه سيني در دست دارد با يك نغمه

 شدنِصداي بسته. .نگرندهردو به طرف در مي. ردگذاميبوسد و داخل سيني مي ـ را به او داده است بيژنكه 
  .خواندمي كند وميبوسد، باز ميقرآن را  نغمه. حياط در آهنيِ
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ميش يا كساي ديگه هابچه هم كه بود، از دايي. اش ببريخواد ساكش رو برميمطمئن بودم كه از تو   :مادر
  .الهي سالم برگردن ...به دست تو شونسپرمميخدايا ... سنگش رو براش ببرني هفتاخواست توپ

  .هگردميبر نحتم. هگردميبر   :نغمه
  ...انشااالله  :مادر

  . انفجار. صداي سوت خمپاره .فشاردميقرآن را روي سينه خود  نغمه
  
  

  .تاريكي
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صداي به حركت . صداي باز و بسته شدنِ درِ سواري. ايستداي كه ميصداي سواري .صداي موسيقيِ عربي
  .وگوهاصداي گفت .رآمدنِ سواريد

  كجا برُِم؟  :راننده
  شه؟بخوام يه ساعتي شهر رو بچرخم چقدر مي  :بيژن

  غريبي؟ ...آيمبا هم كنار مي. شهچيزي نمي  :راننده
  .نه خيلي  :بيژن

  خو بعد آخرش كجا؟  :راننده
  .كنارِ اروند  :بيژن

. صداي بوقِ تلفن. صداي سواري و موسيقي ادامه داردزمينه در پس. صداي شماره گرفتن با گوشيِ موبايل
  .صداي برداشتنِ گوشي

  عكاسيِ خاكريز؟. سلام  :بيژن
  .بله، بفرماييد  :صدا
  .خواستم با آقاي طاهرِ سواعدي صحبت كنممي  :بيژن
  .امري دارين بفرمايين. گردنرفتن بيرون برمي. من دخترشون هستم  :صدا
  .شونخواستم حتمن ببينممي. كامياببيژنِ . من بيژن هستم  :بيژن

كم اين صدا با صداي آبِ جاريِ رود اروند كم. پوشاندشود و صداي بيژن را ميتر ميصداي موسيقي بيش
  .وگوهاصداي گفت .شودناشنيده مي

قدر وندونستم ادونستمُ خاك آبودان گرمه، اما نميمي... ي خودت خوش اومديبه خونه... خوش اومدي  :طاهر
  .كه شهيدارم برگردونه

  .بيژنِ كامياب. من كامياب هستم  :بيژن
  . ؟ خاك آبودان ايطوريهيگير شنيدهنمك .شناختمُتديدم ميم ميصدسال ديگه. شناسمتمي ]اش گرفتهگريه[  :طاهر
برِا . مونهتنِ آدم ميگيره، عرقش رو خاكش گرمه، آدمه مي. گردهطرفا بيفته دوباره برمي هركي گذرش اي  : طاهر

  .هميشه
طاهر به دور خيره است و بيژن در . در كنارِ بيژنِ جوان نشسته استطاهر ـ مردي ميانسال ـ كنارِ رود اروند، 

  .ست كه در دست داردهاييزدنِ عكسحالِ ورق

- مي. ديدممي. بودمه ناي كحرفه. ميه گوشه كناري تو كوله. اگه نبود يه چيزي كم بود. هميشه همرام بود  : طاهر

يهو ديدم مو موندم و هزارلحظه كه . شهكم خودش نورشِه تنظيم كرد، فاصلهكم .ذاشتُم رو چشُِم و تلق
  .زننخورن اما حرف ميتكون نمي

  .رسد به عكسي از طاهرِ جوان و پدرشنگرد ميها ميبه عكسبيژن همچنان كه 

  ...تا امروز... يدمشبعد اي ديگه ند. اي آخرين عكسِ آقاته
وقتي شروع . ولي اسمش رو دوشمه؛ تا ابد... مهفقط ازش شنيد. وقت نديدمشهيچ. منم براي همين اومدم  :بيژن

گفت و گفت كه بابا ميالف ب كه ياد گرفتم از شعرايي . كردشنيد و گريه ميكردم به نوشتن مادرم مي
-كه مي. جا بودينشماها كه اين يهمه. مامان همه بودن يهاولي تو قصه. نبود كه بگه. گفتديگه نمي

هاي بابا كه عاشقانه بود و از خاطرات از نامه. گفتتون مياز محبت. گفتتون نمياما اون از جنگ. جنگيدين
-گه خنكن و بابا دنبالِ شما ميگفتين شعرايي كه بابا مياومدين و ميشما كه گاهي تو مرخصيا باهاش مي



 ٢٩

و . از سرهنگ واعظي كه بعد شهادت بابا يك لحظه ما رو تنها نذاشت تا شهادتش. خنديدمامان ميكرد و 
. اونا تو اينه يهمه. رهوقت يادم نميش هيچهاي برادرانهوقته نديدمش اما محبتاز بيژن آريايي كه خيلي

  .براي همين به شماها تقديم شده
چه نشاني از آن يخاردارها و همهخاكريزها و سيمچرخد به طرف مي[ .مونهم ميدونستُيولي م. جا چاپ نشداون شعرا هيچ  : طاهر

رفت و بالاي خون ازم مي. زخم برداشته بودم. جا آتيش بودهمه. جا باهم بوديمبار اينآخرين ]جنگ است
. اما خون داشت .دونُماز زخمِ مو يا خودش نمي. خودشم خون رو لباس داشت. رفت كمك بياره. سرم بود
  .رفتديدم كه ميمو فقط آبِ مي. ديگه كنارِ مو ننشست. بلند شد

از بچگي آرزو داشتم مزارِ بابامو پيدا كنم تا وقتي كتابام چاپ . وقت نتونستم گلي روي مزارش بذارمهيچ  :بيژن
  .حالا اون نه خاك داره، نه مزار. شو بذارم روي خاكشاز هركدوم يه دونه. شنمي

  .چه مزاري بهتر از اين. در عوض يه رود داره پرِ آب  :هرطا
  .نگرد و سپس به كتابشبه طاهر ميلحظاتي  بيژن

  .ديدي مونم روحيه شاعرانه دارم ]با خنده[
. كردم آقاي ديگه پيدا و جاش هزارتا ننهآوار اما به موندن زيرِننه آقام : شما به مادربزرگ من گفته بوديد  :بيژن

  . شنم ميشون، ننه و آقاي مونَهاهمه ننه و آقا. شونهريم خونها مي چهبِاز با يكي  ،خصيهردفه، مر
  حالا چطور؟! كنيهاي مو تو كارات استفاده مياز جمله. نك نيستيخدا رو شكر كه تو مث آقات خُ ]خنددمي[  :طاهر

  

  يم به جناب سرهنگ آرياييتقد ] خواندرا مياولِ كتاب  يزند و صفحهكتابش را ورق مي[  :بيژن
  اي دارددانم چه درجهروزها تازه سرهنگ شده بود و امروز نميكه آن 

  اما هرچه است و هركجاست خوش باشد و سلامت
  و تقديم به جناب سرهنگ واعظي

  اشرفت تيمسار شود و امروز شهيد است و قامت افراشتهروزها ميكه آن
  .اد، سوختكي از همين هواپيماهايي كه افتيدر 

  و تقديم به طاهري از جنوب
  . هاي او را ديدمكه تا چشم باز كردم عكس

  ].بنددكتاب را مي[ .ست از سرزمينِ گرمِ اواين نوشته عكسي
  .]كند در آبكتاب را پرت مي[ .آنان كه بر اين آب رفتند يو تقديم به همه  

  .گرندطاهر و بيژن كه رفتنِ كتاب در آبّ را نظاره

  
  .كيتاري

  
  
  
  

  هرانت  /1378دي ماه 
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در هفتمين ي تئاترشهر مجموعه) 2 شماره(در تالار كوچك  1379ارديبهشت سال  30بار در روز جمعه، اين نمايشنامه اولين
  :با همكاريِ اين افراد به صحنه رفت) عاشوراييان(ي تئاتر دفاع مقدس يادواره

  حسن تسعيري     :كارگردان
  )بيژن(براهيمي ا حميد    : بازيگران

  )طاهر(افشين هاشمي 
  )مادر( فروغ قجابگلي
  )مهغن(سحر غمخوار 

  افشين هاشمي  :دستيار كارگردان
  سحر غمخوار     :طراح صحنه

  اميرعلي ميرزايي  : موسيقي و اجرا
  

زاده، معصومه پروين محمد، ياريِ سرهنگ بيژن آريايي، سرهنگ محمد حمزهباهمكاري و هم
نيروي هوايي (نگ واعظي، سرهنگ محسني و كارمندانِ محترمِ تالار پرواز رضا آذرنگ، سرهحميد

  و عقيدتي سياسي نيروي زميني) ارتش
  
  

اي از يك فيلمفارسي، با بازيِ فردين، ايرج قادري و پوريِ اين نمايشنامه را در روزهاي سربازي نوشتم با الهام از صحنه
نوشتم كه روزهاي . جا شده همين مادرشتباه نكنم، توران قادري بود كه اينمادر فردين هم اگر ا). فيلمِ جوانمرد؟(بنايي 

تر ها تقديم شده، راحتهاي شريفي كه نمايشنامه به آنگذشت به مدد حضورِ انسانسربازي را كه واقعن راحت مي
  .بگذرانم؛ كه شد


